
  
  
  

 دفتر اول مثنوي معنويدر يك حكايت تمثيلي از  "كنش ارتباطي"بررسي 
  معنوي مثنوي پنجمداستان  مذاكرات مورديمطالعة (

 *)هابرماس "كنش ارتباطي" نظرية بر اساس 

  
 1ابوالفضل غني زاده

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
  ايران -دانشگاه پيام نور 

  چكيده
گن هابرماس، فيلسوف و ريو وسيلة بهاي است كه در قرن بيستم  نظريه "ييدموكراسي گفتگو"
مشاركت آزاد شهروندان "با  "حوزة عمومي"آلماني طرح شد. اين گفتگو در يك  شناس جامعه
 "تفاهم"است و براي رسيدن به  "زبان ارتباطي عام"گيرد. ابزار تعامل در آن  شكل مي "مستعد

سياسي معاصر تحت اين نظرية هابرماس در ادبيات . گيرد ميصورت  "پذيرش استدلال برتر"يا 
مذاكره  "شير و نخجيران"مولوي در حكايت تمثيلي ت يافته است.شهر "كنش ارتباطي"عنوان 

 حاضر نوشتة راستا،در اين  اي به كاربسته است كه با اركان نظرية يادشده قابل بررسي است.
 "جهان زيست"، "حوزة عمومي" ،"نظرية انتقادي هابرماس" هاي مؤلفه توضيح اجماليبه ، ابتدا
 با تحليل و بررسي بخش مذاكرات سپس پردازد. ميو تعريف تمثيل  "زبان ارتباطي عام"و 

دموكراسي " قواعدبا  ،اولمذاكرة ؛ كه گيرد نتيجه مي ،مولوي "شير و نخجيران"داستان 
 ارتباطي مذاكرات كم وكنش  ،داستان روي با پيشبيشتري دارد و هابرماس، همخواني  "ييگفتگو

  رنگ سياسي لاية اندروني تمثيل يادشده است. .كند ميگ سياسي و راهبردي آن غلظت پيدا رن
  ييمولوي، هابرماس، دموكراسي گفتگو كلمات كليدي:
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  مقدمه
 درروشفروكش كردن تمايلات اصيل انقلابي  جهاني اول و دوم، هاي جنگبروز 
بعدي و خصوصي، عقلانيت ابزاري غرب را  اقليتي، تك اندوزي ثروت نهايتاًداري و  سرمايه

آن را در معرض انتقاد شديد جوامع  پس از يك قرن تلاش و سازندگي،ناتوان جلوه داد و 
  روشنفكري قرار داد.

آلماني، با رويكرد مثبت انتقادي، عدم توفيق  شناس جامعهگن هابرماس، فيلسوف و ريو
و  داند ميفادة محض از عقل ابزاري عقل معرفتي و استگرفتن  ، در ناديدهروشنگري غرب را

  دهد. ارائه مي هايي پيشنهادبراي كارآمدسازي آن 
 
  گن هابرماسريو

پردازان انتقادي  يورگن هابرماس از متفكران برجسته علوم اجتماعي و فلسفه و از نظريه
 است.

آستانه فروپاشي اين رژيم اند و در رگذ ها نازيرا در دوره حكومت  اش نوجوانيدوران وي 
شناسي و  فلسفه، روان ازجملهها  انواع موضوع ،1954تا  1949از سال « به بلوغ سياسي رسيد.

 از 1954و سرانجام در سال  فراگرفتهاي گوتينگن، بن و زوريخ  ادبيات آلماني را در دانشگاه
مطلق و مفهوم "و از رساله خود تحت عنوان  موفق به اخذ درجة دكتري شد دانشگاه بن

 »پرداختنگاري  نگار آزاد به كار روزنامه عنوان روزنامه ، دو سال بهازآن پس .دفاع كرد "تاريخ
  ).754: 1380ريترز، (

موسسه تحقيقات اجتماعي  در "تئودور آدورنو"عنوان دستيار  ، به1956در سال  وي«
دكتراي خود يعني  دومين 1961در سال  هابرماس فرانفكورت مشغول به كار شد.

"Habilitation" تا  ازآن پسرا از دانشگاه ماينز دريافت نمود و  )(دال بر احراز شرايط استادي
نيز در  1971تا  1964از سال  .به تدريس فلسفه پرداخت "هايدلبرگ"دانشگاه  در 1964 سال

مديريت  1981تا  1972از سال  وي شناسي و فلسفه تدريس كرد. امعهدانشگاه فرانكفورت ج
 عنوان به 1984در  ازآن پسمؤسسه تحقيقات ماكس پلانك در استارنبرگ را بر عهده گرفت و 

 سپساستاد ممتاز فلسفه تاريخ به دانشگاه فرانكفورت مهد اوليه مكتب فرانكفورت بازگشت و 
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 معمار منتشر ساخت.را در دو جلد  "نظريه كنش ارتباطي"ترين اثر خود يعني  بزرگ 1981در 

اصلي نظريه انتقادي سرانجام پس از يك دوره تدريس در دانشگاه يوهان ولفگانگ گوته 
: 1376آزاد ارمكي، ( .»بازنشسته شد ،اتفاق افتاد 1998تا  1982فرانكفورت كه در فاصله زماني 

154.(  
   

  نظريه كنش ارتباطي هابرماس
كنند تا با يكديگر تماس  ها تلاش مي همان فعاليتي است كه از طريق آن انسان كنش ارتباطي

شود  اين نوع كنش كه با هدف رسيدن به تفاهم ارتباطي دنبال مي. برقرار كرده و همكاري كنند
در فكر موفقيت شخصي خود  وجه هيچ بهاي است كه در آن افراد كنشگر  ناظر به رابطه دوجانبه

را از طريق اجماعي كه  متفاوتشانكديگر توقع دارند كه اغراض و افعال نبوده بلكه از ي
هماهنگ كنند و اساساً تلاش براي رسيدن به توافق و درك  ،محصول ارتباط و مفاهمه است

هاي فردي خود  سوي موفقيت بنا به گفته هابرماس افراد در وهله اول به تلاش نمايند. متقابل
هاي  كنند كه بتوانند نقشه خود را تحت شرايطي دنبال مي هاي گيري نكرده بلكه هدف سمت

ميان عقلانيت كنش  وي. كارگيرند بهكنش خود را بر مبناي تعاريف مشترك از وضعيت 
(عقلانيت ابزاري) و عقلانيت كنش ارتباطي (عقلانيت ارتباطي) تمايز قائل شده و  دار هدف

  .كند قلمداد مي دار هدفش معقول و عقلانيت كن مسئلهحل  عقلانيت كنش ارتباطي را راه
 - محدود كردن فهم عقل به عقل معرفتي -1 كنش ارتباطي: هاي ويژگي هابرماس دربارة«

بلكه به دنبال مفهوم ديگري از عقل است كه عقلانيت ارتباطي نام دارد.  پذيرد نميابزاري را 
كه يك سطح آن مبتني بر پارادايم جهان زيست  كند مياز جامعه معرفي  دوسطحيبرداشت  -2

      .اند ارتباطاست و سطح ديگر آن بر پارادايم سيستم تكيه دارد. اين دوسطح با همديگر در 
 حاكم شناسايياجتماعي و سلطه تكنولوژيك  هاي آسيبتا  دهد مياز مدرنيته ارائه  اي نظريه -3

  )49-5: 1384هابرماس، ( »گردديا بازسازي  تا شايد از اين طريق تناقضات مشهود رفع شود
  

  نگرش انتقادي هابرماس
هابرماس، نظريه انتقادي خود را بر اساس ترميم و بازسازي نظريات ماركس، وبر، لوكاچ و 
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مكتب فرانكفورت تدوين كرده است. در اين نگرش نو، مفهوم عقلانيت، مفهومي اساسي و 

ترين ويژگي نگرش انتقادي هابرماس را بازسازي نظريه  بايستي اساسي واقع در .مركزي است
در اين بازسازي، هابرماس در كنار برداشت «عقلاني شدن جهان در انديشه وبر دانست. 

معروف وبر از عقلانيت ابزاري كه تصويري از قفس آهنين جامعه مدرن نوين است، مفهوم 
بر ا ه پيشرفت انديشه مبتني براً فرآيندي فرهنگي و كند كه اساس عقلانيت ارتباطي را عرضه مي

  ).223-222: 1376بشيريه، ( »هاست منطق دروني خود آن اساس
 به شمارعقلانيت ارتباطي كه همان عقلانيت در قالب مفهوم كنش ارتباطي هابرماس 

تر،  كلي معنايبه د و كن عي است كه ارتباط را تحريف مياز ميان برداشتن موان به معنايرود،  مي
 .دارندشوند و در برابر انتقاد حق دفاع  افكار آزادانه ارائه مي ،نظامي ارتباطي است كه در آن

ايجاد يك نظام ارتباطي است كه در آن  به معنايهابرماس عقلاني كردن عرصه زندگي  براي
يجاد يك ارتباط و واسطه امكان ا او به نظر موردعقلانيت  واقع در .ها امكان انتقاد بيابند ايده

ترين شرط عقلاني،  آيد و مهم مي به وجودگفتمان فارغ از فشار بيروني و ترس و تهديد 
. عقلانيت در عرصه كنش ارتباطي، به ارتباط رها از سلطه و است دليل پذيريانتقادپذيري و 

نگاه  در .استهاي ارتباط  ارتباط آزاد و باز انجاميده و مستلزم رهاسازي و رفع محدوديت
ايجاد اين نوع عقلانيت در جامعه مشروط به وجود كنش ارتباطي كه بر توافق و هابرماس 

تحقق جامعه اتوپيايي و آرماني  همچنان كه ني متكي بوده، در سطح جامعه است؛اجماع عقلا
آزاد بودن كنشگران يك جامعه در ارتباط با همديگر و رسيدن ايشان به  درگروهابرماس نيز 
  .استفشار و محدوديت  دوراز بهاز طريق استدلال و  درك مشترك

و  "ابزاري"كه بدان  دار هدفدر مقابل عقلانيت ارتباطي، عقلانيت مربوط به كنش معقول و 
گيرد. وبر بر اين باور بود كه نوعي  قرار مي ،گويند و ريشه در افكار وبر دارد تكنولوژيك مي

وجود دارد كه باعث ظهور و رشد نظام  مغرب زمينيدر انديشه  فرد منحصربهعقلانيت ويژه و 
  داري شده است. سرمايه

توجه  است، عقلانيتي است كه بي شده گفتهاين عقلانيت وبري كه بدان عقلانيت رسمي نيز 
كند و فقط  ترين راه را براي رسيدن به هدف انتخاب مي ترين و ارزان ها، ساده به ارزش

منظم با حسابگري دقيق و مديريت علمي) انجام گيرد. خواهد كارها به بهترين شكل ( مي
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رشد نيروهاي توليد، گسترش نظارت تكنولوژيك بر  به معنايخردباوري در اين ديدگاه «

اين  درواقعهايي از نظارت بر زندگي اجتماعي خواهد بود و  طبيعت و سرانجام گسترش شكل
بر زندگي در دنياي مدرن شده  نينوع عقلانيت موجب رشد نيروهاي توليد و افزايش نظارت ف

  ).427-426: 1386عضدانلو، ( »است
داري  هابرماس در مقام نقد عقلانيت ابزاري معتقد است كه عقلانيت ابزاري در عصر سرمايه

نظر او وظيفه  به .شده استها  فرهنگي و معنوي انسان ،باعث تضعيف و نابودي حيات فكري
و عقلانيت ابزاري و نيز فضاهايي  شيء گونگيهاي  نگرش انتقادي آن است كه دقيقاً جايگاه
اند را پيدا كند و بتواند ديدگاهي تئوريكي توسعه دهد  كه هنوز دستخوش اين فرآيند نگرديده

 رو ينازا آن اجازه بازسازي معني و تعهد در زندگي اجتماعي را داشته باشد. بر اساسكه 
بخش عقل ارتباطي و تفاهمي  ي، فرآيند مثبت و رهاييم عقلانيت ابزارهابرماس در مقابل مفهو

زيست بايستي از گسترش و نفوذ عقلانيت ابزاري به حوزه «كه  استكند و معتقد  را مطرح مي
جلوگيري كرد و منطق كنش ابزاري فقط به نظام (دولت و مؤسسات بزرگ و نهادها)  جهان

حاكم  "زيست جهان"ردد و در عوض منطق كنش ارتباطي و عقلانيت ارتباطي را بر محدود گ
  ).85-84: 1388بهرامي، ( »كرد

در پيوند تنگاتنگ با  كه ماداميليبراليسم «تز اصلي نظريه انتقادي هابرماس اين است كه 
آن در تحكيم سلطه عقلانيت ابزاري و ستم نظام كارمزدي نقش ايفا  تبع بهداري بوده و  سرمايه

  ).378: 1386نوذري، ( »بودخود نخواهد  هاي اي ايدهقويت كند هرگز قادر به حمايت و ت مي
  

  جهان) و نظام (زيست زيست جهان
 "نظام"و  )Life World(زيست  دو مفهوم جهان«هابرماس، در تئوري كنش ارتباطي 

)System( كند در تقابل با همديگر مطرح مي را« ) ،را بايد  زيست جهان ).225: 1376بشيريه
جهاني كه يك  ها دانست؛ و رابطه ذهني بين انسانهمان جهان معني و كنش ارتباطي و توافق 

 گيرد. مفهوم مكمل براي كنش ارتباطي بوده و فضايي است كه در آن كنش ارتباطي صورت مي
طور  هاي متقابل ارتباطي بوده كه به اي از تجربيات فرهنگي و كنش فرايند شامل حوزه اين«

روند.  مي به شماراي براي تمام تجربيات زندگي  و ذاتاً آشنا هستند و پايه درك قابلاساسي 
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: 1384هابرماس، ( »جامعهاند از: فرهنگ، شخصيت و  رتاساسي اين فرايند عبا هاي مؤلفه
194- 200.(  

زيست  اي از جهان هاي عمده همان فرايند عقلانيت ابزاري است كه حوزهاما نظام يا سيستم، 
داند، اقتصاد، سياست و  زيست مي را تسخير كرده است. هابرماس كه نظام را جداي از جهان

عناصر  ،بندي كرده و معتقد است كه قدرت و پول اصلي نظام طبقه يعنوان اجزا خانواده را به
زيست براي انتقاد از جامعه  . وي از تمايز بين نظام و جهاندهند اساسي نظام را تشكيل مي

هاي وسيعي از  داري پيشرفته، حوزه كند كه در عصر سرمايه معاصر استفاده كرده و استدلال مي
 شده بازسازيسيستم اقتصادي و نظام قدرت  برحسبزيست در درون نظام مستحيل و  جهان

حوزه كنش تفاهمي و  ،د، كنش معقول و ابزارياز ديد هابرماس در جوامع صنعتي جدي«است. 
ارتباطي را در خود هضم كرده و اعمال متكي بر محاسبات عقلانيت ابزاري، بخش اعظم 

زيست را از  دهد. او حاصل وضعيت فعلي سلطه نظام بر جهان هاي افراد را تشكيل مي كنش
گونگي جامعه قلمداد  و شئهنجاري، بيگانگي  دست رفتن معنا، تزلزل هويت جمعي، بي

  ).146-145: 1378پيوزي، ( »كند مي
به تفسير و توضيح مسائل و موضوعات مورد «كنشگران ارتباطي در محدودة زيست جهان، 

  ).76: 1384نجاتي حسيني، ( »زنند ميتفاهم و توافق دست  دستور كارهايمذاكره و 
هابرماس، ( »داند ميپيوند فرايندهاي حصول تفاهم «هابرماس جهان زيست را در وهلة اول، 

 دار مسئلهارتباطي خود، وضعيت  هاي كنشدر «؛ شوند مي كنشگران قادر) كه در آن 136: 1384
، شود ميفرض  دار مسئلهكه نيازمند توافق هستند) در بستر جهان زيست كه غير  هايي را (آن

  ).137همان: ( »دهندسروسامان 
فرايند رسيدن به  كنندة تسهيلاز اعتقادات مشترك، تفسيرهاي  اي وعهمجمجهان زيست از 

كنشگران ارتباطي «. دانند ميتوافق و تفاهم تشكيل شده است كه اعضاي جامعه آن را مسلم 
پا از اين محدود فراتر  توانند نميبايد هميشه در افق و محدودة زيست جهان حركت كنند و 

  ).306: 1384انصاري، ( »بگذارند
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  حوزه عمومي

داند كه در صورت تلاش و كسب موفقيت انسان در  اي ناتمام مي هابرماس مدرنيته را پروژه
اي مثبت در انتظار جامعه بشري خواهد بود. وي رمز  به كمال رساندن آن، سرنوشت و آينده

كند.  كليد آن را كنش ارتباطي انسان معرفي مي اين موفقيت را در ارتباط جستجو كرده و شاه
گونه كنش (كنش  توان اين گويي به اين سؤال كه حال چگونه مي مقام پاسخ هابرماس در

وي رهايي از سلطه را  واقع در«كند.  حوزه عمومي را مطرح مي لهأمسارتباطي) را ترويج داد؟ 
ممكن ساختن كنش ارتباطي دانسته و عرصه عمومي يا حوزه عمومي و يا  گرو در
آورد كه در صورت بسط و  مي به شماربراي اين كنش  اي پايهگستره همگاني را  ديگر عبارت به

  ).214: 1377چاندوك، ( »كندفضاي ارتباط و گفتگو را مهيا تواند  رهايي از هرگونه تحديد مي
هابرماس همان حوزه سياست و اجتماع است كه افكار عمومي  موردنظرحوزه عمومي 

بهتر افراد در حوزه عمومي از  به عبارتطور آزادانه به گفتگو بپردازند و  توانند در آن به مي
ني يا هرگونه فشار، اضطرار يا اجبار دروطريق مفاهمه و استدلال و در شرايطي عاري از 

هاي  ملي و در شرايط برابر براي تمام طرفبيروني و بر مبناي آزادي و آگاهي تعا
هاي ارزشي و  گيري اي از رفتارها، مواضع و جهت مجموعه«كننده در حوزه مذكور،  مشاركت

بر رفتار و عملكرد  صورت ابزاري مؤثر براي اثرگذاري به درنهايتكنند كه  هنجاري را توليد مي
. حداقل تصور از اين حوزه همان كنند ويژه در عقلاني كردن قدرت دولتي عمل مي دولت به

: 1384انصاري، ( »برترو وسيله استدلال عقلاني  گيري به بحث آزاد و باز بوده كه در آن تصميم
گستره همگاني فضاي اظهارنظر، مكالمه و بحث  ديگر عبارت به پذيرد؛ صورت مي )310

كه هر كس بالقوه حق و قدرت شركت در اين «است  به صورتيهمگاني  مسائلچارچوبي در 
  ).24: 1385رزاقي، ( »نيستنسبت به ديگران در اين فضا  را امتيازي كس هيچفضا را دارد و 

 دربارة ياست كه در آن گفتمان اي حوزهدموكراسي نيازمند «گفت:  توان ميخلاصه  طور به
). حوزة عمومي 211: 1377چاندوك، ( »پذيردجامعه و روابط اندروني آن، صورت  -دولت

 »آيند مي گرد هممشاركت در مباحث باز علني  منظور بهاست كه در آن افراد  همان عرصه«
گفتمان انتقادي و آگاهانة خود تحت  واسطة به را تا رفتار حكومت«) 26: 1375هولاب، (

قلمرويي از حيات اجتماعي است كه در آن، «). 2-1هابرماس، همان: ( »دهندنظارت قرار 
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فضايي براي « ). در حقيقت467: 1386نوذري، ( »گيرد چيزي نظير افكار عمومي شكل مي

  ) است.53: 1384هابرماس، ( »خرد جمعياستفاده عمومي از 
 از جنبة مشورتي و تدبيرآميز برخوردار است. -الف«: از اند عبارت حوزة عمومي هاي ويژگي

تنها عرصة مشاركت در  هن -ج .داردحوزة عمومي بين حوزة خصوصي و دولت قرار  -ب
 »استي تعيين حقايق، امور كلي و عقلايي در زندگي سياسي  گيري بلكه عرصه تصميم

 برانو خرد جمعي  كنند ميشهروندان بر سر منافع عمومي بحث  كه). 211: 1377چاندوك، (
  حاكم است.

گونه  اين اختصار بهمفهوم حوزه عمومي هابرماس را  )Nancy Fraser, 1992( نانسي فريزر
كند كه در آن  اين مفهوم، تئاتري را در جوامع مدرن مشخص مي«توصيف كرده است: 

فضايي است كه در آن  ؛عمومي حوزه شود. مشاركت سياسي از طريق گفتگو اجرا مي
عرصه نهادينه كنش متقابل  رو ازاينكنند و  شهروندان درباره امور مشتركشان گفتگو مي

  ).11-110: 1380كيويسيو، پيتر، ( »رود ميبه شمار گفتگويي 
  

  زبان عام
، اجماع ها انساناجتماع و بين «كه در  زبان اين ظرفيت و توانايي را دارددر نگاه هابرماس؛ 

از  ).172: 1385معيني علمداري، ( »سازدايجاد كند و سلطه و زور را از اين حوزه خارج 
شرايط براي درك و فهم «و  شود ميتسهيل  در حوزة عمومي طريق عمل گفتاري ارتباط طرفين

  ).305: 1384انصاري، ( »آيد ميمتقابل و پذيرش هنجارهاي خاص به وجود 
عام اين است كه  كاربردشناسيوظيفة « .كاربردي آن است عام و بخش ،از زبانوي منظور 

  ).65: 1386ويت، ( »كندشرايط عام فهم ممكن را شناسايي و بازسازي 
بر رمز و پيچيدگي «بياني زباني است كه  و كاربردد عمومي ابعهابرماس در جستجوي ا

  ).35-34: 1375هولاب، ( »ناميداصول كلي بيان  توان ميرا استوار نيست. اين حوزه 
 فهم قابلهمه كنشگران بايد مباحثي  -1«: از اند عبارت گفتار هاي ويژگيدر نگاه هابرماس؛ 

      گوينده، گفتارهايي را اظهار كند كه شنونده قصد آن را دارد تا آن را بفهمد. -2 اظهار كنند.
كنشگران در  -4را داشته باشند.  فهم قابلطرفين گفتگو هر دو آمادگي پذيرش مباحث  -3
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  ).171: 1384حسيني،  نجاتي( »كنندديگر كمك كگفتگو نسبت به فهم ي

گوينده،  -2صادق باشد.  شده بيانگزارة  -1«اظهارات بايد:  رماس معتقد است؛ كه درهاب
: 1384هابرماس، ( »باشدگفتار با نيت گفتگوكنندگان همسان  -3شنونده را درست قانع كند. 

173.(  
  

  تمثيل
اليگوري است كه بيشتر در حوزة ادبيات روائي همان اصطلاح «تمثيل در بلاغت معاصر 

  ).85: 1372(شفيعي كدكني،  »(داستان، حماسه و نمايشنامه) كاربرد دارد
كند با استفاده از شواهد و نظاير حسي ممكن الفهم، معاني مدنظر  در تمثيل گوينده تلاش مي

طر مخاطب قابل خود را به درك مخاطب نزديك سازد، آن را از غرابت معاني پاك و در خا
  تصديق نمايد.

تابد با كمك تمثيل است كه آن معاني به  آنجا كه ذهن مستمع استدلالات عقلي را برنمي
  گيرد. شود و در حد ادراك مخاطب قرار ميامور صريح و محسوس تبديل مي

در  داستان تمثيلي بيشتر در حوزة ادبيات تعليمي مرسوم بوده است. مخصوصاًدر گذشته 
اي كاربست بيشتري داشته است. آنان براي درك صريح حوزة اخلاق و عرفان به صورت حرفه

 اند. معاني تودرتويكرده مطالب، تصاوير ذهني خود را با تمثيلات و حكايت بيان مي
شد و پذيرش شنونده بدون نياز به استدلال و  ثرتر واقع ميؤدر قالب تمثيل م مجالسشان

  افتاد.  تفاق ميمقاومت به سهولت ا
  

  حكايت تمثيلي مولوي
كند و  ها با ديگران متفاوت است. وي ابتدا داستان را شروع مي شيوة مولوي در آوردن تمثيل

پردازد و در ضمن آن به داستان ديگري نقب  اي به شرح مطالب تازه مي پس از بيان مقدمه
حقيقت براي تكميل سلسله زند كه در ظاهر با داستان قبلي اشتراك معني ندارد و در  مي

مباحث آن به وقوع پيوسته است. گاهي در اثناي اين داستان كوچك به بيان موضوعات متنوع 
 نگردد. شايد اين اتفاق در ذهن جوا مي پردازد و سپس به قصه اصلي بر اخلاقي عرفاني مي
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  مولانا بارها تكرار شود. 

  
  داستان شير و نخجيران

  پنجم مثنوي معنوي است.حكايت  "شير و نخجيران"
خورد. مولوي سعي دارد در آن به مباني  چرخ مي "انديشه ورزي"كليت داستان حول محور 

را عامل مؤثر در كارگيري به هنگام آن  دهد و شيوة درست و بهبيشتر بها  "عقلانيت" و قدرت
به بخش مذاكرات اين سروده جلوه جامعه معرفي كند. شاعر  "آزادي" و "آرامش" پديد آيي

مردم، كه در آن  كند ميرا ترسيم  "دموكراسي گفتگويي" سمبليك يك طور بهخاصي داده و 
  .اند نشسته گفتگونخبگان و حاكميت جامعه به 

مطابق با اصول ، بخش آغازين مذاكرات "زبان ارتباطي"و  "جهان زيست"، "حوزة عمومي"
 رود ميتر  طراحي شده است ولي داستان هرچقدر پيشهابرماس  ،"كنش ارتباطي"و مباني 

  گردد. ميايل متمشكل و محتواي گفتگوها به نظم و نظام عقلانيت ابزاري 
  

  خلاصة داستان
شيري در جنگل با شكارهاي غيرمنطقي خود، زندگي ديگران را ناامن ساخته بود. روزي  

روز از بين حيوانات، به انتخاب قرعه،  تمام حيوانات جمع شدند و به شير پيشنهاد دادند كه هر
غذاي موردنياز وي را تأمين نمايند و با اين كار، ضمن اينكه از كشت و كشتار غيرمنطقي 

  گيري شود، روح آرامش به جنگل بازگردد.حيوانات جلو
رغم ميل باطني آن را پذيرفت.  وجود اعتقاد راسخش به تلاش و كوشش و عليباشير  

شد. تا اينكه نوبت به  مطابق تعهد و به انتخاب قرعه، هرروز يكي از حيوانات، غذاي شير مي
هم  رد و قواعد آن را بخرگوش رسيد. وي اين رفتار تسليمانة حيوانات را رسم ظالمانه خوان

زد و باهوش و درايت خود، با رنگ و فريب، نقشه هلاكت شير را طراحي كرد؛ وي برخلاف 
ديگر حيوانات، با تأخير و تعلل به حضور رسيد و اذعان نمود كه در مسير آمدن، شيري ديگر 

اس و زاري نمايي، مزاحم راه من و دوستم شد. دوستم را گروگان گرفت و من با التم با قدرت
  توانستم، فقط براي آخرين ديدار با شما، از او اجازه بگيرم.
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كه گرسنگي هوش وي را مختل ساخته بود، آشفته و پرتاب، از خرگوش  شير درحالي 

خواست كه وي را به قرارگاه آن شير متجاوز ببرد. وي ايشان را به سر چاهي برد. شير وقتي 
بر آب ديد و گمان كرد كه واقعاً شير متجاوز است.  به ته چاه نگاه كرد، تصوير شيري را

حيوانات جنگل  .ور شده خود را به درون چاه انداخت و به هلاكت رسيد درنگ به او حمله بي
  ستان رهايي يافتند. از دست شير جان

  
  مذاكرات

  مشورتي گفتگوي -؛ الفاگانه صورت گرفته استدبخش ج چهارمذاكرات داستان در 
  راهبردي -سياسيمذاكرة  -ج سياسي. -راهبردي مذاكرة -ب قراردادي -انتقاديگفتگوي  -ب

و نوع  شود ميكنش ارتباطي مذاكرات كاسته  از رود ميتر  هرچقدر پيشجريان داستان  
  .گيرد ميگفتگو جنبة راهبردي و فريب به خود 

همخواني  هابرماس بيشتر "دموكراسي گفتگويي" مذاكرة بخش آغازين حكايت با مبانيدو 
  دارد.
  

  مذاكرات
  گويد: سخن مي ، خشن و ناپسنديدة حاكميتطرفه يكرفتارهاي از  دو بيت آغازين داستان،

  ربود مي  در كمين   بس كه آن شير از         خوش  وادي در   نخجير  طايفة
  آن آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود        مكش كش دائمبودبودشان با شير 

  
دو مذاكره اول،  در .سازد ميآماده  براي شروع مذاكرهرا و ناخواسته ذهن مخاطب 

  است. تحسين قابلرفته مهارت طرفين  هم روي
  

  مذاكره اول: –الف 
 است به حداقل رساندن ضرري هدف نشست؛ گيرد. نخجيران انجام ميخود اين گفتگو بين 

و بيشتر جنبة است  "متقاعدسازي" د. محور اصلي آنوش ها مي كه از جانب شير متوجه آن
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فضاي منطقي به خود  . جهان زيسترود توأم با خرد پيش مي عمومي آن حوزة مشورتي دارد.

 دستي پايينجنبة تسليم و  كنند مينخجيران سعي  است و ارتباطي تعامل نشست زبان .دارد
جو انتقادي عقلاني به خود دارد كه طرفين  مذاكره محتواي .كنند  خود رعايتدر گفتار  را خود

  به نتيجه مطلوب به هم نزديك سازند. يابي دسترا براي  ها انديشه كنند ميتلاش 
  با مباني، فرايند و اهداف مذاكرة مدنظر هابرماس همخواني دارد. كاملاًاين بخش مذاكره 

  دوم: مذاكرة -ب
طرفين سعي در  .گيرد بيت صورت مي هشتادوسه قالب در و اصلي دور چهار اين گفتگو، در

  همديگر دارند. سازي اقناع
  دور اول؛ - 1

شروع  "جز وظيفه از پي صيدي ميا" نيم بيت؛پيشنهاد آغازين گفتمان از جانب نخجيران با 
  شود. مي

دهد. جانب  وفايي و مكر مردم شكوه سر مي كند و از بي شير به آن اعتماد نمي اول در وهلة
  رود. طفره مي ها آنتفاهم با گيرد و از  احتياط را مي
احتياط را باعث به وجود آمدن ناملايمات رواني و اميدواري را مايه آرامش  نخجيران

شود و سعي و كوشش انساني در  يكنند: امور دنيوي باتدبير الهي اداره م دانند و اذعان مي مي
  بر عنايت الهي توكل كرد.حقيقت در زاويه مخالف آن قرار دارد. بايد كنارش گذاشت و 

  ؛دوم دور -2 
شير اميدواري محض را كاهلي، سعي و كوشش زندگي را لازم و آن را توصية بزرگان ديني 

  داند. مي
دانند كه  در مقابل وي، نخجيران نيز كسب و تلاش را منبعث از ضعف ايمان و حرص مي 

انگاري و ديگراميدي  هاي تاريخي كرده است. برخودناديده زندگي انساني را مشمول گرفتاري
  كنند. تأكيد مي

  سوم دور - 3
آيند  حساب مي بههايي از تلاش  نشانه ،كند كه در زندگي انساني هايي اشاره مي شير به پديده 

هاي الهي هستند كه ناديده گرفتنشان عقل انساني را زايل  ها اشارت كند كه آن و تأكيد مي
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  ورزد. با اين استدلال دوباره بر تلاش و اميد توأمان تأكيد مي .كند مي

اينكه در  ها با اند. آن هاي حريص هميشه ناكام دارند: انسان در مقابل آن، نخجيران اذعان مي
اند ولي عاقبت جز روزي مقسوم  تاريخ به خاطر روزي، مكرهاي كارايي به كار بسته طول
اند. تقدير در زندگي بشري اهميت دارد و كسب و جهد؛ نام و پنداري بيش  اي نداشته بهره

  نيست.
  چهارم دور - 4
در كه پيامبرانه و عنايت الهي را  گويد ميتلاشي سخن از  ،شير براي رد نظر اخير نخجيران 

توجه به  كه كند مي تأكيدو  پي داشته باشد. اخروي گرايي بيش از دنياگرايي در آن ديده شود
  .سازد ميانسان را از خدا غافل دنيا 
  نشيند. با ذكر دلايل متقن و مصاديق ديني، سخن شير، ظاهراً، بر كرسي قبول مي 
گيرند و سكوت رسايي بر جو  در اينجاي بحث، نخجيران در فضاي مات شطرنج قرار مي 

شدني  شود زيرا هر دو جواب موافق و مخالف به نفع شير و به ضرر نخجيران تمام حاكم مي
  است.

جواب نخجيران در صورت منفي بودن، مخالفت با دين تلقي خواهد شد و در صورت 
  دان خواهد كرد.مثبت بودن، شير را پيروز مي

و استدلال برتر بحث از آن  كند ميشير در مذاكره بر نخجيران غلبه  هرچندنكتة جالب: 
مطابق خواستة  نهايي خورد و قرارداد نخجيران رقم مي منوياتمطابق  نشستپيامد وست ولي ا

  شود؛ ها منعقد مي آن
  جگر بي  قسم هرروزش بيايد            ژيان   شير    با  كردند   عهدها 

  دگر  تقاضاي جزحاجتش نبود           كان كاندرين بيعت نيفتد در زيان 
همه تأكيد بر تلاش و توكل و ارائة استدلالات ديني به يك توكل تام و كاملاً  آن شير با

 "تعارض"و عمل  "ادعا"خورد. بين  در آن به چشم نمي تلاشاي  دهد كه ذره جبري تن مي
  كامل وجود دارد.

 وي را تغيير و "نظام نگرش"،از طرف اهالي جنگل "شده منافع تضمين" طرحِ يك 
و  "اصرار"سازد. بحث  منحرف مي "پذيرش"به سمت  "مقاومت"اش را از  "رويكرد رفتاري"
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  خورد. رود و كار از رنگي ديگر رقم مي پذيرد، استدلالات ديني كنار مي پايان مي "انكار"

دهد ولي نسبت به اجراي تعهدات از جانب نخجيران  مي شير به عقد قرارداد رضايت
  شود. ها و سوگندهاي غليظ اهالي جنگل خنثي مي نگراني دارد و آن دغدغه هم با قول

  د؛توان تشريح نمو ابرماس چنين ميدر كل مذاكره دوم را بر اساس نظرية كنش ارتباطي ه
يك گفتگوي  هاي جنبهو  رود ميپيش  استدلالحوزة عمومي هر چهار دور مذاكره توأم با 

  ملموس است. كاملاًدر آن  و هماهنگ منطقي
. زبان گفتگو از نوع تعاملي و رود ميگسست و نابرابري پيش  دوراز بهفرايند مباحث 

  .شود ميمشاهده  دستي پاييندر محتواي گفتار نخجيران، جنبة تسليم و  هرچندارتباطي است. 
قبول استدلالات همديگر، از  و رد و با قدرت مطلقه يك قلمرو ه نشستنپاي ميز مذاكر

جنبة راهبردي اين مذاكره بر جنبة  هرچند. كند ميروح انتقادي و نظم منطقي مذاكره حكايت 
  .چربد ميارتباطي آن 

رفتار حكومت تلقي  بر و خاموش غيرمستقيم و كنترل نظارت توان ميمذاكره دوم را  نكته:
  نمود.
  سوم؛مذاكرة  -ج

مذاكرة سوم داستان با اعتراض خرگوش نسبت به اطاعت مظلومانه از قانون ظالمانه شروع 
   .شود مي

  بانگ زد خرگوش آخر چند جور          چون به خرگوش اين ساغر به دور
و نتيجه محور  تدبير آميز هرچندخرگوش  سخنان اكره عاري از حوزه عمومي است.اين مذ
  .شود نميدر آن ديده مشورتي  جنبة است ولي

هابرماس در نظريه كنش ارتباطي خود؛ فرهنگ، شخصيت و جامعه را اركان اصلي نام 
شمار  بهو معتقد است در عقلانيت ابزاري؛ اقتصاد، سياست و خانواده اركان فرايند  برد مي
  .آيند مي

ايند آن بيشتر فرايند مذاكرة سوم با اركان عقلانيت ابزاري بيشتر همخواني دارد. مبنا و فر
. خرگوش تا خودش تهديد خورد ميجنبة خصوصي دارد هرچند نتيجه آن به نفع عموم رقم 

و آثاري از رفتار و گفتمان انتقادي در وي مشاهده  زند نميست، دست به هيچ اقدامي نشده ا
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  .شود نمي

تصميم خود را از ديگران پوشيده  اجتماعي جامعه، –نخبه و پيشرو سياسي  عنوان به وي
 .گيرد ميايدئولوژيك جامعه كمك  –فرهنگي  هاي اسطورهو براي اقناع ديگران از  دارد مينگه 

شود ولي ادعايش چون تناسبي با وزن و قدش ندارد، از طرف  وارد ماجرا مي "ادعا"با پاي 
سليقه  بر اساسشود. بنابراين با هوشمندي طرح مخفي خود را،  واقع نمي موردپذيرشديگران 

  كند. وقت، يك الهام خدايي معرفي مي
مذاكرة سوم داستان، عاري از تشريك مساعي است. بيشتر جنبة راهبردي دارد و خرگوش 

 ملياست. زبان ارتباطي و تعا رنگ كمخيلي  در آن . زيست جهانيزند ميدست به اقدام  تنه يك
استدلالي براي  تلاش دموكراسي گفتگو پابرجاست ولي هرچنداست.  قبول قابل در سروده

  و تصميم خرگوش جنبة تحميلي دارد. گيرد نميانتخاب تفكر برتر صورت 
  ؛چهارممذاكرة  -ج

راهبردي  -سياسي آن و شالودة اصلي به خود داردمبناي فريب و نيرنگ مذاكرة چهارم 
  است.

گفتگويي و  محتواي .گيرد مياهالي جنگل صورت براي آزادي و رهايي  گفتگوي اين بخش
  است. تأمل قابل كنندگان مذاكرهشناسايي شخصيت 

  
  :خرگوش شخصيت - 1

 و بر ريزد مية علمي طرح و برنامبراي اين كار يك  وي طرح براندازي شير را در سر دارد.
و  سطح ؛اي دارد . قوة شناختي ارزندهبرد ميرا پيش  آن گام به گام شده بيني پيش بندي زمان اساس
. گيرد ها رفتارهاي نمايشي خوب و بجايي به كار مي و نسبت به موقعيتفهمد  ميمسائل  عمق

 توان نام برد. مي شخصيت وي گرايي را دو شاخصه برجسته در كل انديشه ورزي و معنويت

پرده بر عادت  ابهنگام، بيرفتار و گفتار خرگوش: قبل از مقابله با شير؛ با يك حركت ن
. سخن از طرح براندازي به ميان شكني مي كند كند و ساختار  مألوف جامعه اعتراض مي

خوشايند و  گذارد و فقط آزادي و رهايي را كه پيامد آورد. موجبات و اجراي آن را نهفته مي مي
  آورد. به زبان مي ،آن طرح است اميدواركنندة
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گيرد هرچند از علم  در تمام مناسبات رفتاري انديشة فردي و خرد اجتماعي را ناديده نمي 

  عنايتي نيز به فراخور برخوردار است.
طرح خود را هوشمندانه پيش  گام به گامكند و  ريزي مي در مقابله با شير با مكر و فكر برنامه 
برد. عمليات تأخيري اولين اقدام رواني وي است كه وضعيت رواني شير را از حالت  مي
و  او را بشوراندرسد تا روحيه مطالبه گري  سازد. با تأخير به حضورش مي خارج مي"تعادل "

 ساختگي ارشپذيرش شير را براي گز زمينة و با اين حركت، بكندپاسخگويي  وي را مجبور به
  سازد. خود آماده مي

 هاي گفتهدر آغازين  شود. براي رفع شك و شبه، بدون ترس و واهمه به شير نزديك مي وي
. رفتار داردكه تسليم و تحقير خود و غرور و عزت او را در پي  گيرد ، واژگاني به كار ميخود

  .سازد ميگرفتار شير را ه گيرد ك و گفتار خود را با زيركي و آرامش تمام تا جايي به كار مي
دهد تا حسادت  اغراق به خرج مي قدر آنخرگوش در تعريف و توصيف ساختگي شير  

وچله  منفي شير تحريك شود و توجه خشمش از ايشان به ديگري انتقال يابد. از دوست چاق
مزاحم را  ظاهر بهآورد تا نياز بنيادين شير تحريك شود و فرد  خود سخن به ميان مي
  تهديدكننده منافعش بداند.

دهد تا زمينة  در تمام گفتار و رفتارش، خود را در مقابل شير با تحقير و ضعف نشان مي وي
  شود. مصادره راحتي بهو سامانه شناختي شير  گذاردگونه شكي باقي ن هيچ
  
  شخصيت شير: - 2
قدرت جسماني بالاي شير باعث شده نخجيران با رويكرد رفتاري نرم وارد مذاكره شوند و  

هاي  براي به حداقل رساندن ضرر تلاش نمايند. وي عقل منطقي كارايي نيز دارد و در بحث
در ظاهر به نفع خود رقم  هرچندحتي سرانجام جدل را نيز  .رود پيش مي تحسين قابلآغازين 

اين وادي  بلكهدر رويدادهاي پيچيدة زندگي فقط دانش ظاهري كافي نيست،  -فالاما  ؛زند مي
دستي  از اين بابت تهي ي ايشانرسد كه سامانه شناخت به نظر مي .طلبد ميقي يعم يشناختقوة 

در شرايط بحراني، مديريت رواني از اهميت و اولويت بالايي برخوردار است. در  -دارد ب
پذير ملاحظه  اش آسيب اين مرحله نيز كنترل و مديريت شير در حد پايين و وضعيت رواني
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 در مقابل طرح فريب خرگوش خيلي منفعلانهوي  سطحيطوري كه سامانه شناختي  ؛شود مي

  .كند ميعمل 
ها را خيلي منطقي  ، سامانة شناختي شير اثربخشي خوبي دارد. بحثمذاكرة آغازيندر بخش 

پايدار سامانة شناختي به دليل نداشتن  درنهايتاما  ؛كند ها را مديريت مي برد و صحنه پيش مي
ران را قبول شود و خواستة نخجي دام تطميع كه با نياز بنيادين وي همخواني دارد، گرفتار مي در
  كند. مي
هاي رفتاري و گفتاري خرگوش را  در بخش دوم داستان، قوة شناختي شير، پيچيدگي 

پذيري آن حوزه،  دهد. از طرف ديگر ضعف مديريت رواني و آسيب درست تشخيص نمي
كند، نياز  تأخير مي رسيدن دركند. وقتي خرگوش  وضعيت رواني وي را دچار آشفتگي مي

آمده دست  گشايد. با رفتار پيش آورد تا زبان به پرخاشگري  ) بر شير فشار ميبنيادين (گرسنگي
نخجيران را  به تعهدات مبالاتي بيمغاير با قرارداد و  رفتارهاي ؛زند به خود سرزنشي مي

  ماند. و در گفتگوي دروني خود وامي كند مي براي خود يادآوري لحظه به لحظه
كه در  برخوردار استعقلانيت ابزاري  هاي مؤلفه از كاملاًدر مذاكرة پاياني داستان، گفتگو 

ترين و  و براي رسيدن به هدف از سادههستند آن قدرت، پول و سياست اركان اصلي 
  .كنند ميترين مسير استفاده  ارزان

جهان زيست از  .برند ميتابي به سر  طرفين گفتگو به حد كافي در ترس، تهديد و بي
  سياست و راهبرد رقم خورده است. بر اساسكنش ارتباطي عاري است. گفتمان  هاي مؤلفه
  

   نتيجه
اجتماعي را  زندگي موفقمعاني عميقي از يك  داردمولوي با طرح اين حكايت تمثيلي سعي 

اي را كه اعضاي آن به تسليم و تمكين با  كند كام جامعه وي تلاش مي به خورد مخاطب بدهد.
 اند، با طعم شيرين زيركي، مقاومت و پيروزي آشنا سازد. اي عادت كرده هربهايي و بهانه

چهار مذاكره اتفاق افتاده است. با اينكه هر چهارتاي آنها در يك سير متعارفي داستان اين در 
  فراز و فرودشان يكي نيست.قرار دارند ولي نتايج و 
است.  شده طراحيهابرماس  "كنش ارتباطي"نظرية  هاي مؤلفههمخوان با  مذاكره اول و دوم
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يك گفتگوي منطقي و  هاي جنبهو  رود ميپيش  استدلالحوزة عمومي هر دو مذاكره توأم با 

  ملموس است. كاملاًهماهنگ در آن 
تعاملي و ارتباطي نوع فرايند مباحث از گسست و نابرابري به دور است. زبان گفتگو از 

  .شود ميمشاهده  هم دستي پاييندر محتواي گفتار نخجيران، جنبة تسليم و  هرچنداست. 
قبول استدلالات  و مطلقه يك قلمرو و رد با قدرتدر مذاكرة دوم؛ پاي ميز گفتگو نشستن 

جنبة راهبردي اين  هرچند. كند ميادي و نظم منطقي مذاكره حكايت همديگر، از روح انتق
  .چربد ميمذاكره بر جنبة ارتباطي آن 

 هرچندسوم و چهارم، بيشتر با مباني عقلانيت ابزاري همخواني دارد  فرايند مذاكرة
اركان  "سياست، قدرت و پول". خورد ميآن دو به نفع طيف غالب جامعه رقم  گيري نتيجه

تابي  مهم اين بخش هستند. در مذاكرة چهارم، طرفين گفتگو به حد كافي در ترس، تهديد و بي
  همخواني ندارد. اصلاًهابرماس  "دموكراسي گفتگويي"كه با قواعد  برند ميبه سر 

. گيرد ميكنش ارتباطي فاصله  هاي مؤلفهاز  رود ميتر  ؛ اينكه داستان هرچقدر پيشسخن كوتاه
دموكراسي "، مباني، فرايند و اهداف نظرية شناسي روشبا  "تئاتر سياسي"زين اين بخش آغا
   هابرماس بيشتر همخواني دارد. "گفتگويي
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 ه.اتهران: آگ )، نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتماعي و انساني،1386نوذري، حسينعلي ( .16

 .چ دوم

  )، نظريه كنش ارتباطي، ترجمة كمال پولادي، تهران: انتشارات روزنامه ايران.1384هابرماس، يورگن ( .17
نشر )، يورگن هابرماس: نقد در حوزة عمومي، ترجمة حسن بشيريه، تهران: 1375هولاب، رابرت ( .18
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 )23، (ش. پ: 1394زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ بهار  عليمي و غنايينامة تحقيقات ت فصل      60
  
  
  
 
  
  

 


